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 آرزو
 كاش ميشد با تو رنگ لحظه ها را 

 مثل دريا 

 مثل گندمزار ميكردم

 از شقايق ميسرودم؛

 زيرا باران قصه ی درياچه را تكرار ميكردم

 گريه ها را با حرير سبز شادی رنگ ميدادم

 خانه را از عطر دست وگرميى لطف نفسهايت 

 ميل خورشيدی ترينِ  سينه ی آشوبگرگلزار ميكردم

 مى نشستم در بهشت چشمهايت 

                             عشق مى چيدم

 با تو لحن روشنِ  آرامشِ  بودايى 

 در دامان "شيوا" ميشدم

 طرحى از زيبا ترين ها ميكشيدم

                      با خدا ديدار ميكردم

 باز مثل وسعت آزادی



 پهنای تعزل آبشارانِ  زلال ماه در گيسو

 شبيه  چشمه ساران سخاوت 

 مثل تاكستان انگور

 آبى وسرخ وسپيد وزرد ميشد

 آسمان ديدگانم

 وقتى با گلشاخه ی از بوسه 

 چشمان ترا بيدار ميكردم

 

 كاش ميشد در پگاهِ  صادق يک روز

 زير چتر رنگ رنگ آرزو

 ريزشِ  در خويشِ  پرهيز ترا حس مينمودم

 شعله باران زندگى را

 از لبانت داغ ميچيدم

 

 كاش ميشد در دوام لحظه ها 

 گلواژه های عشق را در جاری شعر و غزل 

 تكرار ميكردم

 كاش ميشد درحضور ناز تو

 مى شكست تنهايى ، خاموشى ،سكوت وبغض

 بعد من از نور ،از باران 

 با ستاره، از طلوع مهربانى با شميمى از نوازش های دريا

  

  دورِ خود ديوار ميكردم...

 
 

 


